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 ٧فصل 

 در خانۀ تام بامبادیل

 

در اتاق درازی . زدند بی حرکت ایستادند میبیت پا به آستانه سنگی عریض گذاشتند و در حالی که پلک ھا چھار

و روی میزی از چوب تیرۀ  یی که از تیرھای سقف آویزان بود؛ھا با سقف کوتاه قرار داشتند، لبریز از روشنایی چراغ

 .بلند و زردرنگ بسیاری با درخشش روشن بودندی ھا صیقل خورده، شمع

گیسوان طلایی بلندش با موج و شکن روی . بر روی یک صندلی، در انتھای اتاق روبروی ورودی زنی نشسته بود

ی ھا ھایی از نقره ھمچون قطره ھای تازه رسته با دکمه یش ریخته بود؛ پیراھنش سبز بود، به سبزی نیھا شانه

ھای پرچمی، نشانده در میان چشـمان آبـی روشـن      بود، به شکل رشته ای از سوسنشبنم؛ کمربندش از طلا

ھای بزرگ سفالین سبز و قھوه ای، نیلوفرھای آبی سـفد   گرد بر گرد پاھایش در طشت. ھای فراموشم مکن گل

 .چنان که گویی او را در میان استخری بر تخت نشانده بودند. شناور بود

بـا  . و وقتی سخن گفت، دریافتند که صدای شفاف آواز او را شـنیده انـد  » !بفرماییدی عزیز ھا میھمان« :زن گفت

رویی چند قدم داخل اتاق پیش رفتند و در برابر او شروع به کرنش نمودند و ھمچون مردمانی که برای گدایی  کم

ه چیده جواب بشنوند، به ھای تاز پوشی از گل ای را بزنند و از شھبانوی الف جوان زیبایی در تن جرعۀ آبی در کلبه

اما پیش از آن که بتوانند چیزی بگوینـد، زن سـبک از   . کردند طرزی عجیب احساس غافلگیری و سراسیمگی می

دوید پیراھنش مثل صدای باد در  ه سوی انان دوید؛و ھمچنان که میھای نیلوفر خندان ب جا جست و از روی جام

 .حاشیه پر گُل رودخانهٰ خش خش به صدا در آمد

ــز «:دســت فــرودو را گرفــت و گفــت  ــد و شــاد باشــید ! بیاییــد دوســتان عزی ــدبری ھســتم ! بخندی ــر  ،مــن گل دخت

سپس سبک از کنار آنان گذشت و در را بسـت و پشـت بـه آن کـرد و بـازوان سـفیدش را در پھنـای آن        ».رودخانه

شاید ھنوز ھم از مه و سایه درختان و آبھای عمیـق و جـانوران   ! بگذارید شب را پشت در بگذاریم«:گفت.گسترد

 ».مبادیل ھستیدامشب را زیر سقف خانه تام با!از ھیچ چیز نترسید. ترسید وحشی می

سـرانجام فـرودو درحـالی کـه     . با شگفتی به او نگاه کردند؛ و او به ھر یک از آنان نگریسـت و لبخنـد زد   ھا ھابیت

چنان مسـحور  »!گلدبری،بانوی زیبا«:گفت ،ناپذیر مالامال شده است کرد دلش از نوعی شادی درک احساس می

لـذتش شـور و   : اما اکنون افسـونی دیگـر بـر او چیـره شـده بـود      ھا؛ ایستاده بود که بارھا دربرابر صدای زیبای الف

بانوی «:فرودو دوباره گفت. اما نه بیگانه ،تر به قلب فانیان؛ شگفت آور تر بود و نزدیک اما ژرف ،رفعتی کمتر داشت

 یی که شنیدیم بر من آشکار شدھا اکنون شادی پنھاه ترانه! زیبا گلدبری

 

 !تر از آب زلال لای زلا! ای چون ترکه بید باریک
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 !دختر زیبای رود!ای نی رسته در کنار آبگیر

 !اش بھار ای بھار و ای تابستان و باز دوباره از پس

 »!ھا ای باد برروی آبشار و خنده برگ

 

 اما گلدبری خندید. شنید به لکنت افتاد ھایی را از خودش می ناگھان ایستاد و مبھوت از این که چنین حرف

بینم که تو دوست  اما می. ھیچ وقت نشنیده بودم که مردم شایر این قدر شیرین زبان باشند! خوش آمدید«:گفت

حالا بنشینید و منتظر ارباب خانـه  !چه ملاقات دلنشینی. گوید ھا و طنین صدایت این را می ھایی؛ برق چشم الف

 ».ھای خسته شما را تیمار میکند دارد اسبچه. کند زیاد دیر نمی!باشید

و در ھمـان حـال گلـدبری خـود را بـا میـز        ،ھای کوتاه؛ با نشیمن حصیری نشستند خوشحال بر صندلیھا  ھابیت

چشمشـان مـدام او را    ،مشغول کرد؛ و از آنجا ه زیبایی و ظرافت حرکات او دل آنان را از شور و نشاط آکنـده بـود  

ای عزیز من  ،شوخ و شنگ من انھر از گاه در می. صدای آواز بلند بود ،از جایی در پشت خانه. کرد تعقیب می

 :خورد کلمات تکرارشوند به گوشان می ،دیلوھای بسیار دینگ ،و رینگ

 

 تام بامبادیل پیرمرد شوخ شادی است؛

 .ش زرد و پیراھنش آبی استھا چکمه

 

بامبادیل لطفاً اگر سؤالم به نظرت احمقانه نیست به من بگو که تام !بانوی زیبا«:فرودو دوباره پس از زمانی گفت

 »کیست؟

 ».او ھمان است«:گلدبری از حرکات چابک و لبخندش بازماند و گفت

ارباب بیشه و آب و . او ھمان است که دیدی« :زن در پاسخ به نگاه او گفت. فرودو نگاھی پرسگرانه به او انداخت

 ».تپه است

 »پس این سرزمین عجیب مال اوست؟«

حقیقـت یـک   در «:گویی خطاب به خودش افزود ،با صدایی آھسته. و لبخندش محو شد» !راستش نه«:زن گفت

کننـده کـه    روینـد یـا زنـدگی مـی     در سـرزمینی مـی   ،و ھمه چیزھا ھا درخت و علف. نوع مسئولیت سنگین است

نشده است چه موقع راه  ھیچ کس تا به حال سد راه تام پیر. تام بامبادیل ارباب است. متعلق به خودشان است

او . چه در روشـنایی و چـه در تـاریکی    ،ھا چه موقع پریدن از روی قله تپه ،چه موقع گذشتن از آب ،رفتن در جنگل

 ».تام بامبادیل ارباب است. شناسد ترش نمی
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ھـای   بـرگ ای او تـاجی از   کلاه بر سر نداشت و بر روی موھـای انبـوه و قھـوه   . در باز دش و تام بامبادیل وارد شد

 .خندید و به سوی گلدبری رفت و دست او را گرفت. شد پاییزی دیده می

-پـوش سرتاسرسـبز   این ھم گلدبری مـن بـا تـن   «.تعظیم کرد ھا ھابیت و رو به» !این ھم بانوی زیبای من«:گفت

 ،پنیـر  ،ای؟ خامـه زرد و شـان عسـل و نـان سـفید و کـره؛ شـیر        میـز را چیـده  ! ھـای کمربنـدش   اش و گـل  ای نقره

 »این برای ما کافی است؟ شام آماده است؟. ھای رسیده فرنگی توت،ھای تازه سبزی

 »ھا آماده نیستند؟ ولی احتمالاً مھمان ،بله«:گلدبری گفت

حالا ! وتو نزدیک بود یادت برود ،ھای تو خسته ھستند تامً مھمان ،تام«:ھایش را به ھم کوفت و فریاد زد تام دست

و  ،ھای چرکتـان را تمیـز کنیـد    باید دست! آورد تام بامبادیل شما را سرحال می ،بیاییددوستان شوخ و شنگ من 

 »!تان را شانه کنید ھای گِلی خود را در بیاورید و موھای آشفته صوت خسته خود را بشویید؛ بالاپوش

ظاھرا (دار رسیدند تاه وشیببه اتاقی با سقف کو. در را باز کرد و آنان از راھرویی کوتاه به دنبال او رفتند و پیچیدند

اما در بیشتر جاھا با  ،ھای صاف داشت دیواری از سنگ). یک چارتاقی بود که در انتھای شمالی خانه بنا شده بود

 .ھای زردرنگ پوشیده شده بود ھای سبز آویخته و پرده حصیر

ای از پتوھـای سـفید روی    چھار تشک پھن با کپه. ھای سبز تازه فرش کرده بودند اش سنگی بود و آن را نی کف

نیمکتــی دراز گذاشــته و روی آن  ،در جلــوی دیــوار مقابــل. در گوشــه ای روی کــف اتــاق قــرار داشــت ،ھــر کــدام

ای رنگـی پـر از آب قـرار داده بودنـد کـه       ھـای قھـوه   ھای سفالین پھن سفیدی چیده و در کنار آنھا مشـربه  طشت

آمـاده   مـی  ھـای سـبز نـر    پایی دم ،در کنارھربسته. شد بر بلند میبعضی از آنھا سرد بود و بعضی داغ و از آنھا بخا

 .پوشیدن بود

در حالی که  ،در ھرطرف میز دو نفر ،ھا دست و رو شسته و با نشاط سز میز نشستند ھایبیت طولی نکشید که

چنـان   ھـا  ھابیـت  اگرچـه . بود طـولانی و پرنشـاط   می شا. گلدبری و ارباب در دو سوی انتھایی میز نشسته بودند

ھاشـان   نوشابه درون جام .ھیچ کم و کسری نبود ،آید ی گرسنه برمیھا ھابیت مشغول خوردن شدند که فقط از

میھمانـان  . ھاشـان تـأثیر گذاشـت و بنـد از زبانشـان برداشـت       اما ھمچون شراب بر دل ،ظاھراً آب زلال و خنک بود

 .تر از حرف زدن بود تر و طبیعی ترانه خواندن آسان انگار ،ناگھان ملتفت شدند که با نشاط مشغول ترانه خواندنند

سرانجام تام و گلدبری برخاستند و به سرعت میز را تمیز کردند و به میھمانان امر شد که راحت بر سر جای خود 

در . ھای خود قرار گرفتند و ھر کدام چھارپایه کوتاھی را زیر پھای خسته خود گذاشتند بنشیننده و آنان در صندلی

سوخت انگار که آن را با چوب درخت سیب  اری دیواری پھن روبرویشان آتشی روشن بود و با بویی خوش میبخ

ھای داخل اتاق به استثنای یـک چـراغ و یـک     ھمه روشنایی ،وقتی ھمه چیز نظم و نظام گرفت. افروخته باشند

شمعی به دست آمد  سپس گلدبری. خاموش شدند ،جفت شمع در این سون و آن سوی تاقچه دودکش بخاری

 و در برابر آنان ایستاد؛ و برایشان شبی خوش و خوابی عمیق آرزو کرد

گذرد جز  زیرا ھیچ چیز اینجا از در و پنجره نمی! به صداھای شبانه اعتنا نکنید !تا صبح آسوده خاطر بخوابید«:گفت

تافـت بـا    پرتـو انـدکی کـه از او مـی     بـا » !تـان بـه خیـر    شـب . وزد ھا و بادی که روی قله تپه می مھتاب و نور ستاره
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او مانند صدای جویباری بود که از سراشیبی تپـه در سـکوت شـب     ھای صدای گام. خش از اتاق بیرون رفت خش

 .ھای سرد جاری شود آرام بر روی سنگ

ھـای   کوشیدند تا برای پرسیدن یکی ازسـؤال  تام زمانی ساکت در کنارشان نشست و در ھمان حال که آنان می

. کرد ھاشان سنگینی می خواب بر پلک. به خود جرأت دھند ،متعددی که بر سر شام قصد پرسیدن آن را داشتند

 :سرانجام فرودو سر صحبت را باز کرد

 »یا دست تصادف بود که درست در آن لحظه تو را به آنجا رساند؟ ،صدای فریاد مرا شنیدی ،ارباب«

چه؟ صـدای فریـادزدن شـما را     ،ھا«:تکانی به خود داد و گفت ،دار کنندهکه او را از رویایی خوش بی میتام مثل آد

اگـر   ،پس فقط دست تصادف بود کـه مـرا بـه آنجـا کشـید     . من مشغول خواندن ترانه بودم: نشنیدم ،شنیدم؟نخیر

دیم خبر شما را شنیدیم و فھمی. گرچه منتظرتان بودم ،خودم ثصد نداشتم آنجا بیایم. گویید شما آن را تصادف می

بـه   ،شـود  ھـا بـه ھمانجـا خـتم مـی      آییـد؛ ھمـه راه   حدس زدیم که بلاخره به کنـار آن مـی  . اید که سرگردان شده

گرانه  مرد پیر خاکستری آواز خاون بزرگی است؛ برای مردم کوچک قرار کردن از ھزارتوھای حیله –بید .ویندل ویتی

گـویی   ،تام به چرت زدن افتاد» .به تأخیر بیاندازد توانست آن را اما تام مأموریتی داشت که نمی. او مشکل است

 :ای ادامه داد شد؛ با صدای نرم آوازگونه خواب وباره بر او چیره می

 

 ھای آبی  جمع کردن نیلوفر:مأموریتی آنجا داشتم

 ،ھای سفید برای شاد کردن بانوی زیبایم ھای سبز و نیلوفر برگ

 ،ا از گزند زمستان محفوظ نگه دارمکه سال به پایان برسد و آنھا ر پیش از این

 .ھا آب شود تا زمانی که برف ،زیر پاھای زیبایش گل بدھند

 روم برایش نیلوفر پیدا کنم می ھرسال در پایان تابستان

 ویندل؛ در آبگیر پھناور و عمیق و زلال در پایین ویتی

 پایند دھند و تا دیر ھنگام می شود گل می بھار که می

 ھا پیش دختر رودخانه را آنجا یافتم سالدر آبگیری که 

 ھا گلدبری جوان و زیبا نشسته در لابلای نی

 !تپید دلنشین بود آوازش و قلبش داشت می

 

 :رنگی در چشمانش به آنان نگاه کرد چشمانش را باز کرد و با برق غیرمنتظره آبی
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 چون که الآن دیگر –و خوشا به حال شما 

 ،روم نمی ھای رودخانه جنگلی تا پایین

 نه تا زمانی که ھنوز سال نو از راه نرسیده

 ،مرد پیر تا بھار نشده-گذرم از مقابل خانه بید دیگر نمی

 وقتی که دختر رودخانه ،نه تا وقتی که بھار شوخ و شنگ از راه نرسیده

 رقصد تا در رودخانه آبتنی کند روی جاده ویتی می

 

سـؤالی کـه بـیش از ھمـه آرزو     : برابر یک سؤال دیگر مقاومـت کنـد   توانست در دوباره ساکت شد؛ اما فرودو نمی

وقـت   مـن ھـیچ   او کیسـت؟ . مرد برای ما حرف بزن-ارباب درباره بید« :گفت. داشت پاسخی برای آن داشته باشد

 ».قبلاً درباره او حرفی نشنیده بودم

 »!فردا نه تا صبح! الآن نه! نه نگو«:پین ناگھان صاف نشستند و با ھم گفتند مری و پی

شـنیدن بعضـی چیزھـا وقتـی دنیـا در تـاریکی فـرو        . حالا وقت اسـتراحت اسـت  ! حق با شماست« :پیرمرد گفت

از ھیچ بید ! به صداھای شبانه اعتنا نکنید!سر به روی بالشتان بگذارید ،تا دمیدن صبح بخوابید. بدیمن است ،رفته

رد و خاموش کرد و با ھر دستش شمعی برداشت و آنان ھا چراغ را پایین آو با گفتن این حرف»!خاکستری نترسید

بـا  . و پتوھـا از پشـم سـفید بودنـد     ،ھاشان ھمچون پر نرم بود ھا و تشک بالش. را به بیرون از اتاق راھنمایی کرد

ھـای سـبک را بـه روی خـود      ھای پھن انداختند و پیش از آن که به خواب روند لحـاف  زحمت خود را روی رختخواب

 .کشیدند

 

کنـد؛زیر نـور کـم     سپس ماه نویی را دید که طلوع مـی . دل شب، فرودو در خوابی بدون روشنایی فرو رفته بود در

ھا با ھیبت سر برافراشته بود و در شـکاف میـان آن تـاق نمـایی تیـره ھمچـون        دیوار سیاھی از صخره ،سوی آن

ای  دنـد و وقتـی داشـت از روی دیـوار صـخره     به نظر فـرودو رسـید کـه او را بلنـد کر    . ای بزرگ قرار گرفته بود دروازه

ھا و درون آن دشتی ھمـوار قـرار دارد و در میـان آن دشـت      ای از کوه گذشت دید که دیور عبارت است از دایره می

برفراز آن شبح مردی ایستاده بـود و چنـین بـه    . اما نه ساخته دست ،ھمچون برجی پھناور ،ای سنگی دید مناره

ای برفراز سر او درنگ کرد و بر روی موھای سفید او که باد آن را  لحظه ،آمد که بالا می نظر رسید که ماه ھمچنان

ھـا   صـداھای مرگبـار و صـدای زوزه خیـل بیشـماری از گـرگ       ،از دشـت تاریـک در آن پـایین   . درخشـید  ،آشفت می

بـالا آورد و  شـبح دسـتانش را   . ای به شکل یک جفت بال عظـیم از برابـر مـاه گذشـت     ناگھان سایه. خاست برمی

الجثه به پایین شیرجه زد و او را برداشت  عقابی عظیم. اش که در مشت داشت بیرون جست برقی از چوبدست
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صدایی برخاست ھمچون صدای وزیـدن تنـدباد و از   . ھا زوزه کشیدند صدای شیون برخاست و گرگ. و با خود برد

و از خواب پرید « !سواران سیاه«:فرودو فکر کرد .پتکو از شرق به گوش رسید،پتکو،پتکو ،دل آن صدای سم اسبان

مانده بود چگونه بار دیگر جرأت خواھد کرد کـه  . انداز بود و در ھمان حال صدای سم اسبان ھنوز در ذھنش طنین

حرکت دراز کشید؛ اما ھمه  ھمچنان که ھنوز گوش به زنگ بود بی. امنیت درون این دیوارھای سنگی را ترک کند

کـه در یـادش نمانـد     ،ای دیگـر  یـا در رویـایی از گونـه    ،او سرانجام چرخید و دوبـاره بـه خـواب رفـت     جا ساکت بود و

 .سرگردان شد

ناگھـان از خـواب   . پین در خوابی خوش فرو رفته بود؛ اما خوابش دگرگون شد و او چرخید و ناله ای کرد کنار او پی

 ،تاپ-تیپ :ریکی صدایی را شنید که خوابش را آشفته بودبا وجود این در تا ،اند یا فکر کرد که بیدارش کرده ،پرید

ھای درخت به دیوار و  صدای سایش سر شاخه،ھا در باد صدایی ھمچون صدای به ھم خوردن شاخه: اسکوئیک

انگیز به او دست داد کـه   فکر کرد نکند بیدبنی نزدیک خانه ھست؛ سپس این احساس ھول. غژ ،غژ ،غژ: پنجره

و داخل بیدبنی زندانی است و به صدای غژغژ خشک دھشـتباری   ،ای معمولی اقامت ندارد خانهوجه در  به ھیچ

لمس کرد و  ،رفت ھای نرم را که زیر دستش فرو می راست نشست و بالش. خندد دھد که باز به او می گوش می

تـا صـبح فـردا    ! نترسـید  از ھیچ چیز«:انگار طنین این کلمات را در گوش خود شنید. خاطر دراز کشید دوباره آسوده

 سپس دوباره به خواب رفت» !به صداھای شبانه اعتنا نکنید! آسوده خاطر بخوابید

و بعـد بـه    ،آبی که آرام آرام به سمت پایین جاری بود: شد مری صدای آب را شنید که در خواب آرام او جاری می

غـل   در زیـر دیوارھـا غـل   . شـد  ترده مـی سـاحل گس ـ  ناپذیر برگرداگرد خانه در استخری تاریک و بـی  طرزی مقاومت

 ،کنـد  بـه داخـل خانـه راه پیـدا مـی     ! غـرق خـواھم شـد   «:با خود اندیشید. آمد تردید بالا می اما بی ،کرد و آرام می

 ».شوم وقت غرق می آن

فـرش   ای از سـنگ  دراز کشیده است و از جا جسـت و پـایش را روی گوشـه    میاحساس کرد در باتلاق پر لجن نر

آورد  شنید یا به یـاد مـی   گویی می. سپس به یاد آورد که کجاست و دوباره دراز کشید. محکم کردسخت و سرد 

» .وزد ھا و بادی که روی فله تپه می جز مھتاب و نور ستاره ،گذرد نمی ھا ھیچ چیز از درھا و پنجره«:شنود که می

 .اب فرو رفتنفس عمیقی کشید و دوباره به خو. ھا را تکان داد نفس نسیم دلچسبی پرده

اگر بشود رضایت خاطر را درمورد  ،آورد تمام طول شب را با رضایت خاطر عمیقی خوابید سام تا آنجا که به یاد می

 .کنده درخت به کار برد

وقتـی  . گشـت  زنان مثل یک ساز دور و بـر اتـاق مـی    تام سوت. درنگ با نور صبحگاھی بیدار شدند ھرچھار تن بی

ای ! شوخ و شنگ من بیـا !ھی بیا«:ھایش را به ھم کوفت و فریاد زد شنید دستصدای جنب و جوش آنان را 

یکی رو به  ،ھایی را در دو سوی اتاق ھا پنجره دیدند که این پرده ھا ھابیت ھای زرد را عقب زد و پرده »!عزیز من

 .شرق و دیگری رو به غرب پوشانده بودند

به شرق دوید و دید که به باغچه آشپزخانه کـه از شـبنم بـه    فرودو به طرف پنجره رو . آنان سرحال از جا جستند

زار را ببیند کـه تـا پـای دیـوار      ای انتظار داشت که زمین چمن تا اندازه. کند نگاه می ،رنگ خاکستری گراییده است

ھـای   دید او به واسـطه ردیـف بلنـدی از سـاقه    ،در عمل. کشیده شده و از جای سم اسبان سوراخ سوراخ است
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قلـه خاکسـتری تپـه بـا طلـوع       ،ھا محدود شده بود؛ امـا برفـراز و آن سـوی اینھـا در دوردسـت      روی دیرک لوبیا بر

ھمچـون نوارھـای    ،در پـس ابرھـای بلنـد    ،در شـرق : ای بـود  صـبح رنـگ و رو رفتـه   . کـرد  خورشید خودنمایی مـی 

آسمان . درخشان آرمیده بودھای زرد  دریایی از رنگ ،ھا رنگ قرمر خورده باشد ای که در حاشیه لک افتاده پشمی

ھای سرخ روی  و گل ،یافت حاکی از بارانی بود که قرار بود ببارد؛ اما روشنایی در آسمان به سرعت گسترش می

 .ھای سبز خیس شروع به درخشیدن کردند ھای لوبیا در مقابل برگ ساقه

انگار کـه از بـالا   . جنگل زیر مه پنھان شده بود. به دریای مه در آن پایین نگاه کرد ،پین از پنجره غربی به بیرون پی

ھـای   ھـای پرشـکل و تـوده    خوردگی یا ترعه که مـه در آنجـا بـه رشـته     یک چین. داری نگاه کنی به بام ابری شیب

از تپه به پایین سرازیر و  ،رودخانه در سمت چپ. بود ویندل خورد؛ دره ویتی به چشم می ،بسیار تقسیم شده بود

نقـره پـوش، و در   باغچه گلی بود و حصاری آراسته و  ،در ھمان نزدیکی. شد ھای سفید ناپدید می در میان سایه

 .شد میھیچ بیدبنی دیده ن. ی شبنمھا آن سو، چمن کوتاه شده خاکستری، رنگ باخته از قطره

ھوای خنک به داخل اتاق » !صبح به خیر، دوستان شوخ و شنگ من«: کرد و فریاد زد تام پنجره رو به شرق را باز

داشـتم ایـن   . به گمانم خورشید خانم امروز صورتش را زیاد نشان نخواھـد داد «. جاری شد، بویی از باران داشت

، باد و آب زدم، از وقتی که سپیده خاکستری شروع شد میجست  ھا زدم، روی قله تپه میطرف و آن طرف قدم 

گلـدبری را بیـدار کـردم؛ زیـر پنجـره اش ترانـه       . و ھوای پر ھمھمه، علف خیس زیر پا، آسمان خیس بـالای سـرم  

شوند، و بعد از  میشب توی تاریکی مردم کوچک بیدار . کند میرا صبح زود بیدار ن ھا ھابیت خواندم؛ اما ھیچ چیز

! صـداھای شـب را فرامـوش کنیـد    ! د، دوستان شوخ و شنگبیدار شوی! رینگ را دینگ دیلو! خوابند میروشنایی 

اگر دیر کنید علف و آب . اگر زود بیایید صبحانه روی میز ھست! دری دل، دوستان سرحالم! رینگ را دینگ دیلو دل

 »!آید میباران گیرتان 

و دیر از سر  –ود نم مینه از این جھت که تھدید تام بسیار جدی  –زود آمدند  ھا ھابیت نیازی به گفتن نیست که

صدای تام را از این . نه تام آنجا بود و نه گلدبری. رسید میمیز کنار کشیدند، آنگاه که تقریبا کم کم خالی به نظر 

رفـت و اینجـا و    مـی بـالا   ھا انداخت و از پله میشنیدند که در آشپزخانه ترق و تروق راه  میطرف و آن طرف خانه 

آب از رخبام گـالی پـوشِ   . اتاق غربی مشرف به دره مه گرفته و پنجره اش باز بود. خواند میآنجا، در بیرون ترانه 

پیوسـته و سـقفی بـی شـکاف     پیش از آن که صبحانه شان را تمام کنند، ابرھا به ھم . چکید میبالای سرشان 

در پـس پـرده آن کـاملا    جنگـل  . ایجاد کرده بودند، و بارانِ صافِ خاکستری رنگی آرام و پیوسته در حال باریدن بـود 

 .چھره اش را پنھان کرده بود

خوانـد، گـویی مثـل بـارانی کـه از آسـمان        میوقتی از پنجره بیرون را نگاه کردند، صدای شفاف گلدبری که ترانه 

توانستند بشنوند، اما در نظرشان بـدیھی   میکلمات اندکی را . بارید میببارد، از بالای سرشان آرام به پایین فرو 

ی خشک، که داستان رود را از چشـمه ای در  ھا ه این ترانه، ترانه باران است، به شیرینی رگبار بر روی تپهبود ک

با لذت گوش فرا دادند؛ و فرودو در دلش شاد بود  ھا ھابیت .کرد میدر پایین نقل  ھا ارتفاعات تا دریا تا آن دوردست

فکر رفـتن از لحظـه ای کـه بیـدار     . تأخیر انداخته استگفت که عزیمتشان را به  میو آب و ھوای مھربان را شکر 

 .توانند پیش تر بروند میزد که امروز ن میکرد؛ اما اکنون حدس  میشده بود، بر دلش سنگینی 
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باد فوقانی از غرب یکنواخت شروع به وزیدن کرد و ابرھای انبوه تر و مرطوب تر برای ریختن باران سنگین خود بـر  

ریخـت در دور و اطـراف خانـه دیـده      مـی ھـیچ چیـز جـز آبـی کـه فـرو       . پیش خزیدنـد  ھا ندیی برھنه بلھا روی قله

فرودو نزدیک در باز ایستاد و جویبار سفیدی را به رنگ گچ نگـاه کـرد کـه بـه رودخانـه کـوچکی از شـیر        . شد مین

تام بامبادیل دوان دوان از نزدیک خانه پیدا شد و دستانش را . رفت میو شرشر کنان به پایین دره  شد میتبدیل 

و حقیقتــا وقتــی روی آســتانه در جســت، بــه اســتثنای  –زنــد  مــیداد کــه گــویی بــاران را کنــار  مــیچنــان تکــان 

سـپس روی بزرگتـرین   . را در آورد و کنـار بخـاری گذاشـت    ھـا  چکمـه . رسـید  مییش کاملا خشک به نظر ھا چکمه

 .را فرا خواند تا دور او گرد آیند ھا ھابیت و صندلی نشست

بگذار  –خیلی مرطوب ھست  ھا ھابیت ھوا برای. روز نظافت پاییزی اش. امروز روی آبتنی گلدبری است«: گفت

، پس تام صحبت را ھا و جواب ھا ی دراز است، برای سوالھا برای داستان روز خوبی! توانند استراحت کنند میتا 

 ».کند میشروع 

زد، و گاه ناگھان با  میی جالب بسیاری تعریف کرد، گاه چنان نیمه کاره که انگار با خودش حرف ھا سپس داستان

شد و  میاغلب صدایش تبدیل به آواز . دوخت میچشمان آبی درخشانش از پشت ابروان پرپشت به آنان چشم 

عریف کرد، منش درختان را، و موجودات را ت ھا قصه زنبوران عسل و گل. رقصید میخاست و  میاز روی صندلی بر

عجیب جنگل را، از چیزھای بد گفت و از چیزھای خـوب، از چیزھـایی کـه دوسـتند و از چیزھـایی کـه دشـمنند،        

 .ی جنگل گفتھا چیزھایی که بی رحمند و چیزھایی که رئوفند، و از رازھای پنھانی در زیر بوته

یزھای زنده جنگـل بـا آنـان متفاوتنـد، و در حقیقـت خـود را در       دادند، کم کم فھمیدند که چ میھمچنان که گوش 

شد و از  میی او حاضر ھا مرد پیر دائم در گفته –بید . سرزمینی که زیستگاه جنگلیان بود، بیگانه احساس کردند

ه این رفت، و فرودو آن قدر چیزھا درباره او دانست که راضی اش کند، و در واقع بیش از اندازه چرا ک میآن بیرون 

شـان را کـه اغلـب    ھا ی تام چیزھـایی را کـه در دل درختـان بـود و اندیشـه     ھا گفته. دانش مایه تسلی خاطر نبود

جوند،  میکنند،  میموجوداتی بود که آزادانه بر روی زمین رفت و آمد نامفھوم و عجیب و پر از دشمنی نسبت به 

آنجـا را بـی   . ساخت میویرانگران و غاصبان، آشکار  سوزانند، یعنی میکنند،  میشکنند، خرد  میگیرند،  میگاز 

ی فراموش شـده پھنـاور؛ و در آنجـا ھنـوز پـدرانِ پـدرانِ       ھا گفتند، بازمانده ای بود از بیشه مین میدلیل جنگل قدی

آوردنـد کـه    مـی یی را به یاد ھا ؛ و زمانھا شدند که تپه میکردند و ھمان قدر آھسته فرسوده  میدرختان زندگی 

اما . سالیان بیرون از حد و شمار، دل آنان را با غرور و حکمت ریشه دار و ھمچنین خباثت آکنده بود. فرمانروا بودند

ھیچ یک به اندازه بیدبن بزرگ خطرناک نبودند؛ قلب او پوسیده بود، اما قدرت او ھنوز سـبز بـود؛ حیلـه گـر بـود و      

روح تشنه خاکستری او از زمین . کرد میدو سوی رودخانه رسوخ  ی ھرھا ارباب بادھا و ترانه، و افکار او در بیشه

یافـت، تـا    مـی ی نامرئی در ھوا گسترش ھا گرفت و مثل ریشه ای پیچ خوران در زمین و مانند سرشاخه مینیرو 

 .، زیر سلطه خود آوردھا تمام درختان جنگل را از حصار تا بلندی

، و ھا جویبارھای تر و تازه پرید، روی آبشارھای غلغله زن، روی ریگبه در آمد و روی  ھا ناگھان صحبت تام ار بیشه

زد و  مـی یی کـه آب از آن بیـرون   ھـا  ی انبـوه و شـکاف  ھا ی کوچک لابلای علفھا فرسوده، به میان گل یھا صخره

ی ھـا  ی سیز و از حلقـه ھا ی بزرگ و از تلھا کشانده شد و آنجا پرسه زد و آنان از گورپشته ھا سرانجام به بلندی

دیوارھـای سـبز و   . ی گوسـفند بلنـد بـود   ھـا  بـع بـع گلـه   . شـنیدند  ھـا  ی میان تپهھا و از حفره ھا سنگی روی تگه

پادشـاھان فلمروھـای کوچـک بـه جنـگ بـا ھـم        . سـاخته شـد   ھا دژھا بر روی بلندی. دیوارھای سفید بالا آمدند
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. درخشـید  مـی برخاستند، و آفتاب تر و تازه، ھمچون آتش بر روی فلز سرخ رنگِ شمشیرھای تازه و تشـنه آنـان   

طلا در تابوت شـاھان و  . به آسمان بر آمدند ھا و شعلهفرو ریختند و دژھا سوختند  ھا پیروزی بود و شکست؛ برج

آنان را پوشاندند و درھای سنگی بسـته شـد؛ و بـر روی آنھـا سـبزه       ھا ه انباشته شد؛ و گورپشتهی مردھا ملکه

سـایه ای از منـاطق   . دوبـاره خـالی شـد    ھـا  چریدند، اما تپه ھا گوسفندان زمانی آنجا گشتند و از آن سبزه. روئید

ی گود افتاده بـا  ھا پشته در حفرهموجودات گور. به جنبش در آمدند ھا در پشته ھا تاریک دوردست آمد و استخوان

ی سنگی مانند ھا حلقه. بر انگشتان سرد و زنجیرھای طلا در باد، به گشت زدن پرداختند ھا جرینگ جرینگ حلقه

 .مھتاب، از میان زمین نیش خود را باز کردند ی شکسته ای در زیر نورھا دندان

امـا  . ی آن سوی جنگل را شـنیده بودنـد  ھا اتِ گورپشتهحتی در شایر، شایعه موجود. افتاد ھا ھابیت لرزه بر اندام

ناگھان . بیتی حتی در جای راحتی کنار بخاری و دور از آنجا مایل به شنیدنش باشدھا این داستانی نبود که ھیچ

ه خانه تام بامبادیل در دامن. این چھار تن چیزی را به یاد آوردند که نشاط این خانه آن را از ذھنشان خارج کرده بود

رشته داستان او را گم کردند و با نگرانی جا به جا شدند و از گوشه چشـم  . ی ھول انگیز آرمیده بودھا ھمان تپه

 .ھمدیگر را نگریستند

وقتی دوباره رشته کلام او دستشان آمد، متوجه شدند که اکنون در قلمروھای عجیبی در آن سوی حافظـه آن،  

ی ھشیار آنان سرگردان است، در زمانی که جھان ھنوز گسترده بود و دریاھا مستقیم تا ھا در آن سوی اندیشه

کـه فقـط پـدران     میآمدند؛ و تام ھنوز ترانه خوان در زیر روشنایی باستانی سـتارگان، ھنگـا   میساحل غربی بالا 

که به چرت زدن افتـاده  سپس ناگھان کلامش را برید و متوجه شدند . گشت میرفت و باز  میبیدار بودند،  ھا الف

بـی حرکـت و مجـذوب در برابـر او نشسـته بودنـد؛ و چنـین         ھـا  ھابیـت  .خواھد به خواب فرو رود میاست و انگار 

نمود که گویی با جادوی کلمات او، باد از نفس افتاده بود، و ابرھا خشک شده بودند و روز عقب نشسـته، و   می

 .سمان با نور ستارگان سفید پر شده بودتاریکی از شرق و از غرب فرا آمده، و تمام آ

نـه احسـاس گرسـنگی    . این که آیا صبح و عصر یک روز یا چندین و چند روز گذشته بود، فرودو اطمینـان نداشـت  

نمود که  میدرخشیدند و چنین  میستارگان از میان پنجره . کرد و نه احساس خستگی، فقط شگفت زده بود می

سرانجام از روی تحیر، و ترسی ناگھانی از آن سکوت، شروع به سخن . فته استاو را در بر گر ھا سکوتِ آسمان

 :گفتن کرد

 »تو که ھستی ارباب؟«: پرسید

دانیـد؟ تنھـا    مـی چه؟ ھنوز شما اسم من را ن! ھان«: تام صاف نشست و چشمانش در تاریکی درخشید و گفت

پیرترینم، . اسم؟ اما شما جوانید و من پیرمبگویید شما که ھستید، تنھا، خودتان و بدون . جواب من ھمین است

تـام  . تام قبـل از رودخانـه و درخـت اینجـا بـود     : یم توجه کنید، دوستان منھا به حرف. این چیزی است که ھستم

قبل از مردم بزرگ، راه درست کرد، و رسیدن مردم کوچـک را  . اولین قطره باران و اولین میوه بلوط را یادش است

راھی غرب شدند، تام از قبل اینجا  ھا وقتی که الف. ھان و گورھا و موجودات گورپشته اینجا بودقبل از پادشا. دید

پـیش از   –با تاریکی در زیر ستارگان آشنا بود، وقتی که تاریکی ترسی نداشـت  . بود، قبل از خم برداشتن دریاھا

 ».آمدن فرمانروای تاریکی از بیرون
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. با دستپاچگی از جام پنجره به بیرون چشم دوختند ھا ھابیت جره گذشت وبه نظر رسید که سایه ای از مقابل پن

شمعی در دست . وقتی دوباره سر را برگرداندند، گلدبری در آستانه در پشت سرشان، غرق در نور ایستاده بود

کـرد؛ و نـور از میـان دسـتش، ھمچـون روشـنایی        میداشت و با دست دیگر شعله اش را از کوران ھوا محافظت 

 .شد میورشید از میان صدفی سفید به بیرون جاری خ

 »!حالا بیایید بخندیم و شاد باشیم. ، به پایین تپه جاری استھا ی تازه زیر ستارهھا باران بند آمده و آب«: گفت

و شـنیدن طـولانی گرسـنگی    . کنـد  مـی ی دراز آدم را تشـنه  ھا داستان! و بیایید بخوریم و بنوشیم«: تام فریاد زد

با گفتن این حرف از توی صندلیش بیرون جست و ورجه ورجه کنـان از روی تاقچـه   » !، صبح و ظھر و عصرآورد می

بخاری شمعی برداشت و آن را با شمعی که گلدبری در دست داشـت روشـن کـرد؛ سـپس دور میـز شـروع بـه        

 .ناگھان جست و خیز کنان از در بیرون رفت و ناپدید شد. رقصیدن کرد

 ھـا  ھابیـت  آنگـاه تـام و گلـدبری میـز را چیدنـد؛ و     . یـک سـینی بـزرگ پـر تـوی دسـتش بـود       خیلی زود برگشت و 

ی تـام بسـیار شـادمانه و    ھـا  وقار گلدبری، بسیار زیبا، و بالا و پایین پریدن. خندان نشستند میمتعجب و نی مینی

دادند، اما ھیچ کدام در داخل  میبا این حال انگار که به نحوی پیچ و تاب خوران رقص واحدی را انجام . عجیب بود

بـا نظـم و نظـام چیـده      ھـا  و چراغ ھا سرعت زیاد غذا و ظرفشدند؛ و با  میو خارج خانه و گرد میز، سد راه ھم ن

: گلـدبری گفـت  . کـرد  میتام مقابل میھمانان تعظی. درخشیدند میی سفید و زرد ھا زیر نور شمع ھا خوراکی. شد

دیدند کـه گلـدبری سـر تـا پـا نقـره ای پوشـیده و کمربنـد سـفیدی           ھا ابیتھ و در این زمان» .شام حاضر است«

ی ھـا  اما تام سـر تـا پـا آبـی گـوش بـود، آبـی بـه رنـگ گـل          . ی ماھی بودھا ی او ھمچون فلسھا بسته، و کفش

 .ی سبز به پا داشتھا فراموشم مکنی که باران آنھا را شسته باشد و جوراب

 

ی تام یک یا چندین و چند وعده غذا ھا تحت تأثیر جادوی حرف ھا ھابیت .ام امشب حتی بھتر از شام قبلی بودش

رسید که دست کم یک ھفته از آخـرین   میرا فراموش کرده بودند، اما وقتی غذا در برابرشان قرار گرفت، به نظر 

ه کارشـان  برای مدتی نه آواز خواندند و نه صحبت کردند و توجـه خـود را ب ـ  . باری که غذا خورده اند گذشته است

اما پس از زمانی دلشان گرم شد و روحشان نشاط گرفت و صداشان با شادمانی و خنده طنین . معطوف نمودند

 .انداز شد

شـروع   ھـا  یی که شادمانه از تپـه ھا ی بسیار خواند، ترانهھا وقتی از خوردن فارغ شدند، گلدبری ھمراه آنان ترانه

دیدند کـه وسـیع    مییی را ھا ، در ذھن خود آبگیرھا و آبھا سکوت رفت؛ و در آن میشد و آرام در سکوت فرو  می

دیدنـد و   مـی شـناختند و بـا نگـاه کـردن بـه داخـل آن، آسـمان را زیـر پاھاشـان           میآبگیرھایی بود که  میتر از تما

آنگاه گلدبری دوباره برای ھر یک شب خوشـی آرزو کـرد و آنـان را    . ستارگان را ھمچون جواھرھایی در اعماق آن

 .نمود و آنان را سوال پیچ کرد میولی تام اکنون کاملا ھشیار . کنار بخاری گذاشت و رفت

دانست، و در واقع از ھمه تاریخ و وقایع شایر بـاخبر   میشان ھا ظاھرا از قبل خیلی چیزھا را درباره آنان و خانواده

ن موضـوع دیگـر چنـدان مایـه تعجـب آنـان       ای. کمتر از آن آگاھی داشتند ھا ھابیت بود، وقایعی از روزگارانی که خد

کـرد کـه بسـیاری از اطلاعـات اخیـر خـود را مـدیون دھقـان مـاگوت اسـت، کـه             مـی نشد؛ با این حال تام مخفی ن
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خاک زیر گاھای پیر او است و گِل روی «: تام گفت. کردند میشخصی بود به ظاھر مھم تر از آنچه آنان تصورش را 

مـراوده   ھـا  روشـن بـود کـه تـام بـا الـف      » .یش است و چشمان او باز اسـت ھا انگشتانش؛ حکمت توس استخوان

 .داشت و ظاھرا خبر فرار فرودو به نحوی از انحاء از طریق گیلدور به او رسیده بود

کرد که فرودو دید حتی بیشتر از آنچه به  مییش را چنان زیرکانه طرح ھا در واقع آگاھی تام چنان زیاد بود و سوال

تام سـرش را بـالا و پـایین    . کند میی خودش برای او صحبت ھا ود، از بیل بود و از امیدھا و نگرانیگندالف گفته ب

 .تکان داد و وقتی موضوع سواران را شنید برقی در چشمش درخشید

و فرودو به نحـوی کـه مایـه تعجـب خـودش نیـز       » !آن جلقه باارزش را نشانم بده«: ناگھان در وسط داستان گفت

 .از جیبش بیرون کشید، و حلقه را باز کرد و بلافاصله آن را به تام دادشد، زنجیر را 

آنگاه تـام  . وقتی حلقه لحظه ای روی کف دست او که پوستی تیره داشت قرار گرفت، به نظر آمد که بزرگتر شد

ل شاھد منظره خنده دار و در عـین حـا   ھا ھابیت برای یک لحظه. ناگھان حلقه را روی چشمش گذاشت و خندید

سپس تام انگشت کوچک خود . زد میاضطراب آور چشم آبی درخشان او بودند که در میان حلقه ای اط طلا برق 

آنگاه . لحظه ای ھیچ چیز عجیبی در این کار ندیدند ھا ھابیت .را توی حلقه فرو برد و آن را در نور شمع بالا گرفت

 !ھیچ نشانی از ناپدید شدن تام نبود. نفسشان بند آمد

فرودو فریادی کشید . و حلقه برقی زد و ناپدید شد –دوباره خندید و بعد حلقه را چرخی داد و به ھوا انداخت  تام

 .و تام به جلو خم شد و با لبخندی آن را به او پس داد –

ھمچون کسی که زر و زیوری را به یک تردست قـرض  (فرودو از ندزیک و اندکی با سوءظن نگاھی به آن انداخت 

زیرا این حلقه ھمیشه به نظر فرودو : حلقه ھمان حلقه بود، یا ظاھرش ھمان بود و وزنش ھمان بود). شدداده با

. داشـت کـه از ایـن موضـوع مطمـئن شـود       مـی اما چیزی او را وا. نمود میدر کف دست به طرزی عجیب سنگین 

شـمرد بـه بـازی     مـی خطرناک را که این ھمه پراھمیت و  شاید اندکی از دست تام آزرده خاطر بود که چرا چیزی

 ھا منتظر فرصت ماند و وقتی صحبت دوباره گرم شد و تام داشت داستانی بی معنی درباره گورکن. گرفته است

 .کرد، حلقه را به انگشت کرد میو رفتار عجیب آنھا تعریف 

) از یـک نظـر  ( فـرودو . مری به سمت او چرخید تا چیزی به او بگوید و یکـه خـورد و فریـادی از روی تعجـب کشـید     

بسیار خوب، حلقه، حلقه خودش بود، چون مـری گـیج و منـگ بـه صـندلی او خیـره شـده بـود و         : خوشحال شد

برخاست و آھسته پاورچین پاورچین از کنار بخاری دور شد و بـه طـرف در بیـرون    . توانست او را ببیند میآشکارا ن

 .رفت

بینم آن  میھی، «: طرف او خیره شده بود، فریاد زد تام در حالی که با نگاھی مطمئن در چشمان درخشانش به

دستت ! حلقه طلایت را در بیاور. روی؟ تام بامبادیل پیر ھنوز آن قدر کور نیست میکجا داری ! فرودو برگرد! جایی

یک کم دیگر باید با ھم صحبت کنیم و فکر ! دست از بازی بردار و کنار من بنشین! برگرد. بدون آن قشنگ تر است

 ».تام باید راه درست را یادتان بدھد و نگذارد که موقع رفتن سرگردان بشوید. ا صبح باشیمفرد
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تـام  . ، و حلقـه را درآورد و آمـد و دوبـاره نشسـت    )و سعی کرد که در ظاھر خوشحال به نظر برسد(فرودو خندید 

شادی خواھـد بـود و    کند فردا خورشید دوباره خواھد درخشید، و صبح میگفت که پیش بینی  میاکنون داشت 

اما آنان باید سعی کنند که اول صبح راه بیافتنـد؛ چـون آب و ھـوای    . عزیمت در چنین صبحی امیدوار کننده است

تواند از آن مطمئن باشد، و گاه چنان به سرعت  میاین سرزمین طوری است که حتی تام برای زمانی طولانی ن

من ارباب آب و ھوا نیستم، ھیچ موجود دوپایی «: گفت. یابد میکند که او فرصت عوض کردن کتش را ن میتغییر 

 ».ھم نیست

تقریبـا بـه سـمت     ھـا  ی غربـی و کـم ارتفـاع بلنـدی    ھا به پیشنھاد تام تصمیم گرفتند که از خانه او، از روی شیب

 ھا رپشتهتوانند امیدوار باشند که در این جھت با یک روز سفر، جاده شرق را قطع، و از گو می: شمال پیش بروند

 .تام گفت نترسید، اما به فکر کار خود باشید. اجتناب کنند

یا موجودات سرد دخالت نکنید یـا   میدر کار سنگ قدی. ی سبز بمانیدھا نزدیک علف«: این حرف را بارھا تکرار کرد

» !آید میزه در نیی که ھرگز به لرھا یی قوی باشید، با دلھا در خانه آنھا کنجکاوی به خرج ندھید، مگر این که آدم

سپس . نزدیک شدند، از جانب غربی آن بگذرند ھا و به آنان توصیه کرد که اگر تصادفا راه گم کردند و به گورپشته

 .شان داد که اگر روز بعد، از بخت بد دچار خطر یا مشکل شدند، آن را به آواز بخوانندشعری را یاد

 

 تام بامبادیل، تام بامبادیلو! آی

 یا نی یا بید بیشه، تپهکنار آب، یا 

 !کنار آتش، زیر ماه و خورشید، گوش کن و آوازمان را بشنو

 !بیا تام بامبادیل، خطر به ما نزدیک شد

 

را  ھـا  خواندند، با خنده ضربه ای به شانه ھر یـک کوفـت و شـمع    میوقتی به دنبال او این شعر را دسته جمعی 

 .برداشت و آنان را به اتاق خوابشان راھنمایی کرد
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